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 چكيده

انگاري و سياست كيفري تقنيني ايران در قبال قاچاق كالا و ارز براساس رويكردي افتراقي در جرم

انگاري، احاله كيفرگذاري شكل گرفته است. اين رويكرد با تفكيك ميان جرم و تخلف، توسعه دامنه جرم

اين پديده فراهم كرده يافته، ساختاري ويژه براي مواجهه با انگاري قاچاق سازمانبه قوانين خاص و جرم

است. پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و با بررسي قوانين، مقررات و آراي مرتبط انجام شده 

سازي در حوزه قاچاق تبيين شده، گذاري و مباني افتراقيدر فرآيند تحليل، ابتدا سير تحول قانوناست. 

و ميزان ارزش اقتصادي در تعيين كيفرها مورد  يافتگي، نوع كالاسپس نحوه اعمال معيارهايي چون سازمان

يافتگي براي تشديد مجازات و از گذار از معيار سازماندهد قانونها نشان ميبررسي قرار گرفته است. يافته

توسعه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي براي افزايش بازدارندگي و تضمين عدالت كيفري بهره گرفته 

هادهاي ارفاقي كيفري مانند تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم و مرور است. همچنين با محدود كردن ن

هايي نظير اجراي گيرانه در قبال جرايم قاچاق اتخاذ كرده است. با وجود اين، كاستيزمان، سياستي سخت

هاي نهادي و نبود هماهنگي ميان مراجع اجرايي و قضايي، كارآمدي ناقص مقررات، تداخل صلاحيت

شود ضمن حفظ چارچوب افتراقي در را كاهش داده است. بر اين اساس، پيشنهاد ميسياست افتراقي 

انگاري و كيفرگذاري، اصلاحاتي در نظام نظارت و اجراي احكام صورت گيرد تا اثربخشي جرم

 .بازدارندگي و تحقق عدالت كيفري در مقابله با قاچاق كالا و ارز تقويت شود

 واژگان كليدي
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 مقدمه

شود هاي جدي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در ايران محسوب ميقاچاق كالا و ارز يكي از چالش

بازارهاي مالي زايي، امنيت اقتصادي و ثبات اي بر توليد ملي، اشتغالكه تأثيرات منفي گسترده

انگاري و دارد. در راستاي مقابله با اين پديده، سياست كيفري تقنيني ايران به سمت جرم

يافتگي جرايم كيفرگذاري افتراقي حركت كرده است. اين سياست، با توجه به ميزان سازمان

قاچاق، تفكيك ميان جرم و تخلف، توسعه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي و ممنوعيت اعمال 

هادهاي ارفاقي كيفري، چارچوبي دقيق و منسجم را براي برخورد با مرتكبان اين جرايم ارائه ن

 .دهدمي

ها و نيازهاي احتمالي حقوق كيفري نوين بر پايه يك سلسله اصول كلي، با توجه به زمينه

انگاري و كيفرگذاري كرده است (نجفي ابرندآبادي، اقتصادي و فرهنگي جوامع، اقدام به جرم

شوند، به اين اصول، مطلق و غيرقابل انعطاف و براساس بايدهاي آرماني قلمداد مي ).٥٣: ١٣٩٥

به  .آيدگرايي كيفري كلاسيك، نقطه اوج تحولات حقوق كيفري به شمار مياي كه اصولگونه

گرايي مرور و با توجه به پيچيده شدن جوامع و فني و تخصصي شدن رفتارهاي مجرمانه، اصول

زيرا در راستاي هدفمندسازي نظام عدالت كيفري و تقويت  .كيفري با چالش مواجه گرديد

توان نسبت به منطقي و متناسب نمودن فرايند رسيدگي و واكنش عليه كارآيي سياست جنايي، نمي

تواند در مشروعيت و كارآمدي نظام عدالت چراكه فقدان آن مي ؛توجه بودجرم بيجرم و م

بنابراين، با متنوع شدن جرايم  ).١١٧ :١٤٠٠مند و ساكياني، هكيفري ترديدهاي جدي وارد كند (بهر

هاي كيفري دنبال متنوع كردن راهبردها و پاسخديدگان، حقوق كيفري بايد بهبزهكاران و بزه

در پهنه تحول اصول و راهبردهاي سياست  ماهوي كيفريحقوق سان، افتراقي شدن  ينباشد. بد

 رسد.جنايي، ضرورتي غيرقابل اجتناب به نظر مي

اي از اين رويكرد و اصلاحات بعدي آن، نمونه ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 

ظيم شده است. با اين حال، در شناختي و سياست كيفري تنافتراقي است كه براساس اصول جرم

ها، ضعف در نظارت بر اجراي قوانين و هايي نظير تداخل صلاحيتاجراي اين سياست چالش

رو، ضرورت دارد ضمن بررسي شود. ازاينمشكلات در هماهنگي ميان نهادهاي مرتبط مشاهده مي

د شناسايي و هاي موجوسازي جرم قاچاق كالا و ارز، چالشمباني نظري و اصول افتراقي

 .راهكارهاي اصلاحي ارائه شود

 



٤٥     سيد مسعود حسيني و ديگران/  افتراقي شدن قاچاق كالا و ارز در سياست كيفري تقنيني ايران 

 انگاري افتراقي. جرم١

دنبال يافتن سياست ويژه و افتراقي هم  در بعد ماهوي و گذار با تمركز بر قاچاق كالا و ارز بهقانون

هم در بعد شكلي در برخورد با اين پديده است. در اين قسمت به ابعاد ماهوي در سياست كيفري 

 انگاري افتراقي خواهيم پرداخت.وريت جرمحقاچاق كالا و ارز با م در قبال پديده

 انگاري. توسعه جرم١-١

اصلي در قاچاق، ورود و خروج غير قانوني از كشور بدون پرداخت حقوق و عوارض آن يا  همسأل

توان در مورد محل صرف نظر از ترديدهايي كه مي .است بدون اخذ مجوزهاي قانوني ديگر

كه بر  ن هستيمشاهد آ ،اچاق و امكان تحقق قاچاق در سطح عرضه مطرح نمودكشف كالاي ق

و ايجاد جرايم  )خلاف اصل حداقل بودن حقوق كيفري، توسعه مصاديق قاچاق (جرم انگاري

هاي حمل و نقل مرتبط و تسري قاچاق به برخي از تخلفات غيرعمدي تجار و مديران شركت

حتي برخي از مصاديقي كه در قوانين است.  م كيفري نمودهقانون مبارزه با قاچاق را دچار تور

عنوان مصاديق جرم به ،ديگر از جمله قانون امور گمركي در زمره تخلف گمركي قلمداد شده بود

قاچاق ذكر گرديده كه بروز مشكل در حوزه تجارت خارجي را دوچندان نموده است. در اين 

 ٢(پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ذ) ماده  ،(الف)توان به مصاديق مذكور در بندهاي زمينه مي

هاي ديگري نيز در اين انگاريجرم ،قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره نمود. علاوه بر قاچاق

 .)٦١٣: ١٣٩٨نيت، (پاكقانون صورت گرفته است 

عنوان به ها ناظر به افعال مثبت است و ترك فعل جز در موارد معدوديانگاريالاصول جرمعلى

نبايد مجازات  ،خاطر فعلي كه مرتكب نشده استكس را بهشود؛ زيرا هيچرفتار مجرمانه لحاظ نمي

نمود. با اين وجود، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز عدم اقدام بازدارنده توسط مالك وسيله نقليه 

انگاري الا و ارز جرميـا محل نگهداري را نسبت به استفاده اشخاص ديگر از آنها در قاچاق ك

وسيله نقليه ايشان ضبط و محل نگهداري توقيف  ،نموده است و علاوه بر حداقل مجازات مرتكب

روز از تاريخ وصول استعلام  ٢٠عدم پاسخگويي ظرف  به علاوه، .)٦٥شود (ماده و پلمپ مي

و ساير  هاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولتصورت گرفته از مسؤولان مستقيم دستگاه

مراجعي كه مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت 

موراني كه با علم به ارتكاب قاچاق أهمچنين م. )٧٤است (ماده  انگاري شدهگيرند نيز جرمقرار مي

 درحكم مختلس محسوب و ،از تعقيب مرتكبان خوداري يا برخلاف قوانين ومقررات عمل نمايند

موجب كه عمل مرتكب بهآن مگر ؛گردندبه مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي

-قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي
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 .)٣٥ماده  ١(تبصره  ١شوند

 . تفكيك يا عدم تفكيك جرم و تخلف١-٢

به تفكيك تخلف از جرم  ،كالا و ارز بدون ارائه ملاك مشخصقانون مبارزه با قاچاق  ٤٤ماده 

ورزيده و صلاحيت رسيدگي به تخلف قاچاق را به سازمان تعزيرات حكومتي و صلاحيت  مبادرت

گذار صرفاً رسيدگي به جرم قاچاق را به دادگاه انقلاب واگذار كرده است. به عبارت ديگر قانون

گذار اين بوده شايد فرض قانون .از جرم قرار داده استمرجع رسيدگي را ملاك شناسايي تخلف 

در  ترهاي سنگينپروندهتر در شعب سازمان تعزيرات رسيدگي شود و هاي سبكپرونده كه

مجاز  ،به اين ترتيب رسيدگي به پرونده قاچاق كالاهاي مجاز .هاي انقلاب باشدصلاحيت دادگاه

هاي كالاهاي ممنوع و... در و رسيدگي به پروندهاي در صلاحيت شعب تعزيرات يارانه و مشروط

 صلاحيت دادگاه انقلاب است.

ممكن است  ،هاي قاچاق كالاي مجاز و مجاز مشروطجالب اينكه در بسياري از پرونده

محور تر اينكه كالاهاي سلامتتر از قاچاق كالاي ممنوع وضع شود. جالبهايي بسيار سنگينجريمه

آرايشي و  ،هاي خوراكي،آشاميدنيملزومات و تجهيزات پزشكي مواد و فرآورده ،هادارو، مكمل

قانون در صورت عدم  ٢٧ماده » ب«مطابق بند  د،آيشمار ميرغم اينكه مجاز مشروط بهبهداشتي به

تلقي شده و رسيدگي به » جرم«كالاي ممنوع و در نتيجه  ،توفيق در اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني

گذار براي جلب نظر موافق شوراي در واقع قانون .گيردحيت دادگاه انقلاب قرار ميآن در صلا

هاي واگذاري به سازمان تعزيرات را تحت عنوان تخلف مطرح كرده است تا در صلاحيت ،نگهبان

معرض ايراد عدم انطباق با قانون اساسي قرار نگيرد؛ زيرا در بسياري از موارد جزاي نقدي چند صد 

شود در قياس با بسياري از يا ميلياردي كه توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي صادر مي ميليوني

 .)٦١٥: ١٣٩٨نيت، (پاك جرايم شديدتر است

گذار مسكوت مانده و حواله شايد به همين دليل ساير آثار تفكيك جرم و تخلف توسط قانون

گذار براي رهايي از لاش قانونقانون آيين دادرسي كيفري نيز نمونه بارز ت ٥١ماده  دادن به

 است. قاچاق سردرگمي در اتخاذ يك سياست كيفري منسجم در قبال

قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز،  ٤٤رغم ظاهر ماده هاي صورت گرفته و عليسيربا توجه به بر

                                                                                                                                                                        

دهنده كه اركان تشكيل به اين اداره كل حقوقي قوة قضائيه؛ نظر ٣/١٢/١٣٩٤مورخ  ٧/٩٤/٣٣٦١نظريه شماره . ١

مورين علاوه برخودداري از تعقيب قاچاقچيان، وجوهي از مأهاي ارتشاء واختلاس متفاوت است، درصورتي كه بزه

قانون مبارزه با  ٣٥ ماده ١ده اند، بنابراين هم از حيث موضوع تبصره آنان اخذ نمايند، مرتكب دو فعل جداگانه ش

 ...قاچاق كالا وارز مستحق تعقيب از حيث اخذ رشوه
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 ذكر عنوان تخلف براي عناوين اتهامي در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي با رسدمي به نظر

 شود:. به اهم دلايل اين ادعا در ادامه اشاره ميهدف تفكيك جرم از تخلف صورت نگرفته است

جرم از حيث شدت و  ١٣٠٤از فصل دوم قانون مجازات عمومي مصوب  ٧موجب ماده به .١

تقسيم شده  )(تقصير و خلاف ها به جنايت، جنحه مهم، جنحه كوچكضعف مجازات

حساب ه ب در نظام كيفري اما از نوع خفيف آن فلذا تخلف خود نوعي از جرم .است

جرايم از حيث شدت و  ١٣٥٢يه مصوب حو اصلا ر قانون مذكورمد. در واقع دآمي

 شد.ضعف مجازات به سه نوع جنايت، جنحه و خلاف تقسيم مي

جرم را عبارت از هر رفتار اعم از فعل يا  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢ماده  .٢

قانون براي آن مجازات تعيين شده، تعريف نموده است. فلذا تخلفات ترك فعل كه در 

متعدد مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در صلاحيت سازمان تعزيرات 

 »كالا«موجب مواد قانوني براي آن مجازات اعم از جزاي نقدي، ضبط حكومتي تعيين و به

اي تكميلي و تتميمي ديگر مشخص و همصادره اموال و برخي مجازات ،»١خودرو«و 

 آيد.حساب ميهب معين گرديده، در زمره جرايم

و همچنين بند خ  ٤٧ناظر به بند ج ماده قانون مجازات اسلامي  ١٠٩حسب بند ب ماده  .٣

نظر از نوع كالا يا طريقه  قاچاق كالا وارز صرف ،از قانون مجازات اسلامي ٣٦ماده 

تبع آن با رعايت مبلغ مذكور محسوب گرديده و به »ديجرم اقتصا«عنوان ارتكاب آن به

هاي قانون اخيرالذكر مشمول الزام انتشار در رسانه ملي و روزنامه ٣٦در تبصره ماده 

كثيرالانتشار بوده و از شمول مقررات مرور زمان تعقيب صدور حكم و اجراي مجازات 

 باشند.خارج مي

اق كالا و ارز كه مربوط به مقررات عمومي از فصل دهم قانون مبارزه با قاچ ٥٧ماده  .٤

 باشد، قاچاق كالا وارز را از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب نموده است.مي

ارز كه براساس نظر برخي و روساي شعب رسيدگي  و قانون مبارزه به قاچاق كالا ٤٤ماده  .٥

از ذيل عنوان كننده و با استناد به ظاهر ماده قانوني مذكور معتقد به خروج عنوان تخلف 

                                                                                                                                                                        

يك قاعده عقلي، شرعي و منطقي وجود دارد كه مجازات بر مرتكب بزه اِعمال مي شود.به عبارتي، مجازات قائم به . ١

اي كه خود، حامل كالاي قاچاق نبوده و از حمل كالاي قاچاق نقليهمالك وسيله از اين رو  شخص مرتكب است.

جهت ه ضبط آن ب توسط ديگري علم و اطلاعي نداشته باشد، مسووليتي ندارد. لذا، توقيف وسيله نقليه وي و متعاقباً 

رزه با قاچاق قانون مبا ٦٥آن مفهوم ماده  قانوني مستند ست.ا عدم پرداخت جريمه نقدي ديگري، فاقد وجاهت قانوني

ين مستند قانوني، شرط مسووليت مالك وسيله نقليه، علم و اطلاع وي هست. ضمن اينكه توقيف ا است. در كالا و ارز

 لحاظ معاونت در بزه قاچاق است.ه وسيله نقليه نامبرده ب
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عنوان اولين ماده قانوني در فصل به). اين ماده، ٦١٥: ١٣٩٨نيت، (پاك باشندجرم مي

آورده شده  »جرم قاچاق«هشتم از قانون اخيرالذكر با عنوان مراجع صالح رسيدگي به 

 است.

باشد از فصل دهم اين قانون كه باز هم مربوط به مقررات عمومي مي ١٦٩موجب ماده به .٦

را علاوه بر  وي ،ط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكبايتوجه به شربا 

هاي تكميلي مذكور در اين ماده دانسته است كه با لحاظ مجازات مشمولمجازات اصلي، 

صراحت ذكر ارتكاب جرم و نه تخلف در صورت اعتقاد به تفكيك تخلف از جرم، 

 تعزيرات حكومتي نخواهد بود. تكاليف مقرر در اين ماده شامل محكومان سازمان

آن را  ،يافتهقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تعريف قاچاق سازمان ١بند س از ماده  .٧

تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم  ريزي و هدايت گروهي وجرمي كه با برنامه

تشكيل هدف آن يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق تشكيل يا پس از  متشكل از سه نفر

از قانون اخيرالذكر  ٤٤تعريف نموده است. ماده ، براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده

 .داندقاچاق كالا و ارز سازمان يافته را در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب مي

هاي خوراكي،آشاميدني، قاچاق كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده ٢٧بند ب ماده  .٨

كه موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف آرايشي و بهداشتي 

قانون  ١٨عنوان جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده انساني گردند، به

كه كالاي مذكور با عنوان كالاي  در صورتي ؛مبارزه با قاچاق كالا و ارز دانسته است

 باشد.ومتي ميعنوان جرم در صلاحيت شعب تعزيرات حكمجاز مشروط و به

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيرامون جرم قاچاق كالا و ارز  ٣٨صدر تا ذيل ماده  .٩

 باشد و تفكيكي از حيث تخلف يا جرم صورت نگرفته است.مي

به تكاليف صلاحيتي سازمان قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه راجع ٤٤تبصره ماده  .١٠

عناوين اتهامي موضوع اين قانون را تحت عنوان جرم  باشد، كليهتعزيرات حكومتي مي

تي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات ر. در صو: «..داردمطرح نموده و مقرر مي

حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضايي است 

. مفهوم »ادر كندشعبه مرجوع اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را ص

مخالف آن اين است چنانچه جرم ارتكابي در صلاحيت شعب سازمان تعزيرات حكومتي 

 نمايد.باشد، خود رأساً رسيدگي مي

به موارد همكاري مرتكبين قاچاق كالا و ارز در اين قانون كه راجع ٧٢كه ماده تر اينمهم .١١

باشد و براي ساير متهمان ميهاي قاچاق و كشف و ضبط كالا و ارز يا دستگيري سرشبكه
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دائر به ممنوعيت اعمال تخفيف و تعليق جزاي نقدي و  ٧١رغم نص صريح ماده علي نآنا

-همچنين ممنوعيت تعليق مجازات حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهاي ممنوعه حرفه
بيني نموده است، يافته شرايط معافيت از مجازات يا تخفيف آن را پيشاي و سازمان

اعم مورد هر دو  نظر شاملن جرايم موضوع اين قانون دارد كه بهااحتاً اشاره به مرتكبصر

-جرم در صلاحيت مراجع قضايي مييعني نوع شديد آن  ن يعنى تخلف وآاز نوع خفيف 
 باشد.

 انگارياحاله در جرم. ١-٣

گذار يا نهاد قانونانگاري و تعقيب جرم به انگاري به مفهوم واگذاري صلاحيت جرماحاله در جرم

نوعي هاي مختلف حقوق كيفري كاربرد دارد و بهقضايي ديگر است. اين مفهوم در زمينه

صورت تواند بهسازد. احاله ميها و وظايف بين مراجع مختلف را ممكن ميبندي صلاحيتتقسيم

قانون در  با تصويب المللي (بين كشورها) صورت گيرد.داخلي (بين نهادهاي يك كشور) يا بين

گردد. در برخي اشكال رابطه با جرايم جديد، رفتارهاي بيشتري وارد حوزه مسئوليت كيفري مي

هاي مختلف تكنيك ارجاع كيفري در باب شناسايي انگاري، از گذر كاربست اقسام و گونهجرم

ي به بزه، تعيين كيفر و همچنين برگزيدن وصف و عنوان كيفري، شهروندان و كنشگران نظام قضاي

بخشي به افراد در خصوص نحوه شوند. آگاهيمتون كيفري يا غيركيفري متعدد ارجاع داده مي

گذاري است كه اين هدف در پرتو آميز اجتماعي، يكي از اهداف قانونزيستي مسالمترفتار و هم

 هاي تقنين، تضعيف خواهد گرديدكارگيري ارجاع كيفري بدون رعايت قواعد، اصول و بايستهبه

 ).٢٥٥: ١٣٩٨مدصادقي و لكي، ح(ميرم

: ١٣٨٩اند (بشيريه، كيفري خوانده هگذار را حوالواگذاري كيفر به قانوني ديگر توسط قانون

منظور «نيز تعبير شده و در تعريف آمده است: » ايروش مجازات احاله«). از فن ارجاع كيفري به ٣

قاچاق كالا و م جديدي را مثل جرايم مربوط به گذار جراياي اين است كه قانوناز مجازات احاله

ها را به قانوني ديگر احاله كند و مجازات آنبورس اوراق بهادار، پولشويي و... تعريف ميارز، 

عنوان يكي از فنون ). در تعاريف فوق، از ارجاع به٢٥٩٩: ١٣٨٦(نجفي ابرندآبادي، » دهدمي

بدين ترتيب صرفاً يكي از اقسام ارجاع را  ؛فرگذاري استگذاري ياد شده و ناظر به مرحلة كيقانون

انگاري و گذاري در امر جرمقانون هگيرد. ارجاع كيفري عبارت است از يك شيودربر مي

گذاري از رهگذر واگذاشتن عنصر مادي يا كيفر به متن قانوني يا فراقانوني ديگر و يا پاسخ

 شده براي جرم جديد. از پيش تعيين هكارگيري عنوان مجرمانبه

شود. در جرايم سنتي معمولاً شرايط و اجزاي عنصر مادي جرم در قانون مجازات مشخص مي
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از فن  و به همين خاطرگذار دشوار است ليكن در جرايمي چون قاچاق تبيين اين شرايط براي قانون

ن ديگر غيركيفري كه گذار به متبه اين صورت كه قانون .شودانگاري استفاده مياحاله در جرم

در ). ٦١٤: ١٣٩٨نيت، (پاك كنداكتفا مي ،شودنقض آن با ضمانت اجراي كيفري مجازات مي

قانون مبارزه قاچاق كالا و ارز نيز عدم رعايت ضوابط و تشريفات تعيين شده از سوي دولت كه هر 

در قاچاق محسوب شدن  اي تغيير يابدنامهنامه يا آيينلحظه ممكن است در قالب دستور يا تصويب

كننده دارد. بديهي است كه چنين امري با ويژگي صريح بودن قانون يا نشدن كالا يا ارز نقش تعيين

 سازد.بيني و مبهم ميكيفري سازگار نيست و تحقق جرم را همواره غير قابل پيش

و توزيع  بنديانگاري يك ابزار مهم حقوقي است كه به تقسيماحاله در جرمبا اين اوصاف، 

تواند به اجراي عدالت و كند. اين ابزار ميها بين نهادهاي قضايي مختلف كمك ميصلاحيت

هايي نيز مواجه است ها و محدوديتكارآمدي نظام قضايي كمك كند، اما در عين حال با چالش

 .كه نيازمند توجه و بررسي دقيق حقوقي و قضايي است

 يافتهانگاري قاچاق سازمانجرم. ١-٤

عنوان يكي از راهكارهاي كليدي در سياست كيفري تقنيني يافته بهانگاري قاچاق سازمانجرم

شود. اين راهكار با تمركز بر ماهوي، ابزاري مؤثر براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز محسوب مي

و گسترده انجام  )سيستماتيكمند (نظامصورت يافته كه قاچاق را بههاي سازمانها و گروهشبكه

هاي تر و هدفمندتر، آسيبدهند، طراحي شده است تا با استفاده از قوانين كيفري سختگيرانهمي

 .اقتصادي، اجتماعي و امنيتي ناشي از قاچاق را كاهش دهد

گذار اقدام به تفكيك مصاديق جرم و تخلف قاچاق از يكديگر نموده و قاچاق را در پنج قانون

يافته است. داند كه يكي از اين موارد، قاچاق كالا و ارز سازمانجرم مي حالت مشمول عنوان

مجمع تشخيص مصلحت نظام در  ٢٤/٠٤/١٣٨٦ ضرورت تفكيك جرم از تخلف در مصوبه مورخ

موجب هبيني شده بود. بپيش ٢٣/١٢/١٣٦٧ خصوص قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب

اي را براي ظرف مدت حداكثر يك سال، لايحه بايد ئيهاين مصوبه، رؤساي قواي مجريه و قضا

تعيين تكليف تعزيرات حكومتي با تفكيك جرايم از تخلفات تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه 

  ٤٤عملياتي نشده است، تفكيك جرم از تخلف در ماده  كنون. هرچند تكليف مذكور تا كردندمي

 راستا تبيين نمود.توان اقدامي در اين مذكور را ميقانون 

زدايي و قضازدايي سبب شده در خصوص بزه قاچاق، اصل گيري از ظرفيت نهادهاي جرمبهره

عنوان يك رفتار مجرمانه نياز به توجيه داشته باشد. بر تخلف بودن آن باشد و قاچاق به

رد قاچاق تواند توجيه مناسبي براي اين موضوع باشد. بر اين اساس، مطلق موايافتگي ميسازمان
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نظر از نوع كالاي موضوع قاچاق (كالاي ممنوع، كالاي مجاز مشروط، كالاي يافته، صرفسازمان

، ٤٤شود. لازم به ذكر است هرچند در ماده اي، كالاي مجاز يا ارز و ارزش آن) جرم تلقي مييارانه

ايي (مانند مصاديق جرم و تخلف قاچاق از يكديگر تفكيك شده است، ليكن جز در موارد استثن

ها) تفاوت خاصي بين اين دو وجود ندارد و كننده و نوع و ميزان مجازاتصلاحيت مرجع رسيدگي

گذار محل مانند جرم قاچاق دانسته و اين رويكرد قانونهگذار احكام تخلف قاچاق را اصولاً قانون

 شوداجتناب ميجهت عدم ارتباط با موضوع اين مقاله از توضيح بيشتر آن نقد جدي است كه به

 ).١٤٦: ١٤٠٠فرد، (رستمي غازاني و رحماني

عنوان يك راهكار كليدي در سياست كيفري تقنيني ماهوي، يافته بهانگاري قاچاق سازمانجرم

هاي قاچاق، ها، پوشش دادن تمامي افراد دخيل در شبكهدنبال آن است كه با تشديد مجازاتبه

المللي، تأثيرات قاچاق كالا و ارز را كاهش دهد. اين هاي بينمبارزه با پولشويي و ايجاد همكاري

هاي قاچاق، به نهادهاي قانوني و رويكرد جامع و سختگيرانه، ضمن پيشگيري از توسعه شبكه

 .دهدنظارتي ابزارهاي لازم را براي مقابله مؤثرتر با اين پديده پيچيده و فرامرزي ارائه مي

 .كيفرگذاري افتراقي٢

هاي متفاوت براي افراد براساس معيارهاي افتراقي به مفهوم تعيين و اجراي مجازات كيفرگذاري

تر پذيرتر و عادلانهخاص و شرايط متفاوت است. اين مفهوم به ايجاد يك سيستم قضايي انعطاف

هاي فردي تنها براساس نوع جرم، بلكه براساس ويژگيها نهكند كه در آن مجازاتكمك مي

 شوند.ايط وقوع جرم و ميزان تأثيرگذاري آن تعيين ميمرتكب جرم، شر

ي فريك يضمانت اجراها زانيم نييدر تع يافتراق يفريك استيبا اتخاذ س ،يفريگذاران كقانون

، رويكرد متفاوتي فريك ديداساس به تش نيا و بر انددر نظر گرفته ينياز علل مشدده ع يكيعنوان به

قوقي، ممنوعيت تخفيف حاردي نظير تشديد مجازات اشخاص قائل شدند كه در اين قسمت به مو

 و تعليق جزاي نقدي و تسهيم مجازات جزاي نقدي شركت در قاچاق خواهيم پرداخت.

 يافتگي جرايم قاچاق كالا و ارز معياري جهت تشديد مجازات. سازمان٢-١

عنوان يك جرم عنوان كيفيت مشدده جرم و گاهي بهيافتگي در حقوق كيفري گاهي بهسازمان

قانون مجازات اسلامي  ١٣٠ هتوان به مادشود. در خصوص حالت نخست، ميمستقل محسوب مي

البته صرفاً  - يافته را سبب تشديد مجازاتاشاره كرد كه ارتكاب جرم توسط گروه مجرمانه سازمان

و مهمات قانون مجازات قاچاق اسلحه  ١٤داند. همچنين ماده مي - در خصوص فرد سردسته گروه

يافته و تشديد مجازات صورت سازمانو دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز نيز به ارتكاب جرم به

قانون مبارزه  ٢توان به جرم موضوع بند الف ماده ن اشاره دارد. در خصوص حالت اخير، ميبامرتك
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 ١اي موضوع ماده منظور ارتكاب رفتارهبا قاچاق انسان، مبني بر تشكيل يا اداره دسته يا گروه به

مقنن ايران نيز از اين رويكرد غافل نبوده و همواره در قوانين كيفري عام  قانون مذكور، اشاره كرد.

وجود برخي كيفيات و معيارها را نظير ، ن اين جرايماو خاص علاوه بر تشديد مجازات اصلي مرتكب

بودن مرتكب يا جايگاه بالا  مستخدم دولت ،سردستگي ،اي و باندي بودنيافته بودن شبكهسازمان

عنوان توجيه يت خاص مقابله با نظام را بهء نعلاوه احراز سوبه ،در ساختار اداري داشتن مرتكب

هرچند در قانون مجازات اسلامي در بخش  .نموده است تشديد مجازات بزهكار اقتصادي محسوب

يفري ايران برشمرده است اي به صراحت كيفيات مشدده را در حقوق كحقوق كيفري عمومي ماده

(جوانمردي  هايي از اين رژيم افتراقي را مشاهده كردتوان نمونهاما در سطح قوانين عام و خاص مي

 ).١١٤: ١٤٠١و شفيعي خورشيدي، 

كه با  ١٣٩٢از فصل چهارم قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٣٠ماده  ،در سطح قوانين عام

هركس سردستگي « :مقرر داشته ،گذاري شدهنام» يافتهسردستگي گروه مجرمانه سازمان«عنوان 

يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمـي كـه اعضاي آن گروه 

در خصوص جرم قاچاق . »گردد...محكوم مي ،در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند

عنوان يك عامل مشدده يافتگي را نه بهزمانگذار سايافته، برخي بر اين نظر هستند كه قانونسازمان

؛ ١٣٣: ١٣٩٧فرد عنوان يك جرم مستقل شناسايي كرده است (رحمانيبراي بزه قاچاق، بلكه به

پذيرش اين ديدگاه با نصوص متعدد مذكور در  .)١٣٩: ١٣٩٧ ،زادهميرمحمدصادقي و عدومي

-كه قاچاق كالا و ارز را به) ٤٨و  ٤٤، ٣٩، ٣٠، ٢٩، ٢٨قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مانند مواد 
كنند، در تعارض است. علاوه بر اين، قائل شدن هويت عنوان نوع خاصي از بزه قاچاق مطرح مي

شود احكام مختصه بزه قاچاق كالا و ارز كه عمدتاً با يافته سبب ميمستقل براي جرم قاچاق سازمان

يافته حاكم نباشد و اين جرم بر جرم قاچاق سازمان اند،گيرانه وضع شدهرويكرد افتراقي سخت

برخلاف ديگر مصاديق قاچاق مشمول عمومات سياست كيفري باشد. قطعاً اين امر مطلوب و مراد 

يافته بايد تابع سياست كيفري افتراقي گذار نيست؛ چراكه به قياس اولويت، قاچاق سازمانقانون

 گيرانه باشد.سخت

را يكي از علل مشدده چه در حقوق  »يافته بودنسازمان«تصويب كه از قوانين خاص جديدال

توان به قانون مبارزه با قاچاق كيفري ماهوي و چه در حقوق جزاي شكلي محسوب نموده است مي

-سازمان«مرتبه اصطلاح  ١٠ ،در اين قانون .اشاره نمود ١٤٠٠با اصلاحات  ١٣٩٢كالا و ارز مصوب 
صورت قاچاق انواع كالا به ٢٧و  ٢٨رفته است؛ از جمله در مواد  در مواد مختلف بكار »يافته

همچنين مطابق  .دنبال خواهد داشتيافته علاوه بر جزاي نقدي براي مرتكب حبس را نيز بهسازمان

يافته به صورت انفرادي يا سازمانهمين قانون در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به ٣٠ماده 
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جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال  قصد مقابله با نظام

موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي  ،گسترده در نظام اقتصادي كشور شود

 شود.گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات ميمي ١٣٦٩كشور 

يافته در صلاحيت ذاتي مرجع صورت سازمانعلاوه ارتكاب قاچاق كالا و ارز بهبه

قانون ياد شده رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز  ٤٤گذارد؛ مطابق ماده كننده تاثير ميرسيدگي

قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم انفصال از خدمات دولتي  ،اييافته و حرفهسازمان

همچنين حبس و ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز توسط  .تدر صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اس

موجب بند موجبات انحلال شخص حقوقي را به ،يافتـه باشــدصورت سازمانشخص حقوقي اگر به

همين  ٧١يافته بودن اين جرم بر پايه ماده علاوه سازماناين قانون رقم خواهد زد. به ٦٧ب ماده 

 مجازات حبس و شلاق خواهد شد.قانون باعث محروميت مرتكب از تعليق 

در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تشديد مجازات از يك سو ناظر به هر يك از اعضاي 

دهي، هدايت و يافته و از سوي ديگر ناظر به اشخاصي است كه نقش سازمانگروه سازمان

لاي ممنوع، مرتكب يافته كاسردستگي را بر عهده دارند. بر اين اساس، در خصوص قاچاق سازمان

روز تا شش  ٩١قانون، حسب ارزش كالاي موضوع قاچاق، به  ٢٢علاوه بر مجازات مقرر در ماده 

ماه حبس، بيش از شش ماه تا دو سال حبس يا به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي پ و 

به  ل اصولاًميليون ريا ١٠شود. بر اين اساس، در مورد كالاهاي ممنوع تا محكوم مي ٢٢ت ماده 

بيني نشده است. در در خصوص مشروبات الكلي، مجازات حبس پيش ٢٢ماده  ١استثناي تبصره 

يافته، مجازات حبس نيز لحاظ شده است و در صورتي كه ارزش نحو سازمانصورت ارتكاب به

ميليون ريال باشد، حسب مورد مرتكب به حداكثر مجازات حبس  ١٠كالاي قاچاق ممنوع بيش از 

 شود.رر در بندهاي پ و ت، يعني دو يا پنج سال حبس محكوم ميمق

اي يا ارز، در صورت در مورد قاچاق كالاهاي غيرممنوع، كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه

گذار اصولاً از مجازات حبس شود. قانونقانون مي ٢٩يافته، مشمول ماده نحو سازمانارتكاب به

نموده است. ليكن  بسندهكالا و ارز موضوع قاچاق و جريمه نقدي بهره نگرفته و اكتفا به ضبط 

قانون، حسب ارزش  ١٨هاي مقرر در ماده موجب حكم ماده مذكور، مرتكب علاوه بر مجازاتبه

دو «، »بيش از شش ماه تا دو سال حبس«روز تا شش ماه حبس،  ٩١كالا يا ارز موضوع قاچاق به 

 ٢٩و  ٢٨ابهامي كه در مقايسه مواد  شود.محكوم مي» پنج سال حبس«يا » سال تا پنج سال حبس

گذار مجازات قاچاق كالاهاي غيرممنوع را شود، آن است كه در برخي از موارد، قانونمطرح مي

و برخي از موارد  ٢٦، ٢٥ي ممنوع دانسته است (مانند مواد تابع مجازات مقرر براي قاچاق كالا

شود، آن است كه ارتكاب اين موارد سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي). ٢٧مذكور در ماده 
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در اين خصوص يك ديدگاه  ١؟شودقانون مي ٢٩و  ٢٨يك از مواد يافته تابع كدامنحو سازمانبه

قانوني وجود دارد و  أيافته، خلنحو سازمانين موارد بهباشد كه در خصوص ارتكاب ا آنتواند مي

 آنشود. ليكن اشكال اين ديدگاه در يافته موجب تشديد نمينحو سازماندر نتيجه، ارتكاب آنها به

بيني نموده يافته را پيشنحو سازمانگذار براي موارد اخف از اين موارد، ارتكاب بهاست كه قانون

ه است و به قياس اولويت در خصوص اين موارد، امكان تشديد وجود و مجازات را تشديد كرد

و  ٢٩باشد كه با توجه به ماهيت غيرممنوع اين كالاها، ظاهر ماده  آنتواند ديدگاه ديگر مي دارد.

 مجازات شود.  ٢٩و ) ٢٢و نه ( ١٨موجب ماده نفع مرتكب، شخص بهتفسير به

آن است كه آيا تشديد مجازات  ٢٩و  ٢٨ يكي ديگر از ابهامات موجود در خصوص مواد

شود يا تشديد در خصوص ناظر به عضوي است كه خود شخصاً مرتكب رفتار قاچاق مي صرفاً

» مرتكب«گذار از واژه ، قانون٢٩و  ٢٨شود؟ در مواد يافته نيز ميديگر اعضاي گروه سازمان

بسا اند كه چهاين اساس بيان داشته استفاده كرده و ظهور اين واژه بر مرتكب قاچاق دارد. برخي بر

(ثالث مؤيد و  دهاي موضوع اين مواد محكوم شوممكن است تنها يك نفر (مرتكب) به مجازات

اي يافتهبايست مرتكب را شخصي دانست كه عضو گروه سازمانليكن مي). ٨٨: ١٣٩٧ ،ديگران

برداشت، هر عضو گروه، صرف يافته شده است. براساس اين شده كه گروه مرتكب قاچاق سازمان

 شود.نظر از نقشي كه در ارتكاب رفتار قاچاق دارد، فاعل، شريك يا معاون مرتكب محسوب مي

يافته نقش سازماندهي، هدايت يا ليكن در خصوص كساني كه در ارتكاب قاچاق سازمان

اتخاذ نموده و  تري راگيرانه، رويكرد سخت٢٩و  ٢٨گذار در تبصره مواد سردستگي دارند، قانون

بر حسب نوع كالا و ارزش آن، حداكثر مجازات مقرر در بندهاي الف و ب مواد مذكور را در 

خصوص آنها مقرر كرده است. اين سياست با توجه به ناتواني و ناكارآمدي ترتيبات سنتي حقوق 

ضي نسبت به هاي مقتويژه رهبران گروه و اعمال مجازاتجزا در اثبات مسئوليت كيفري اعضا و به

 تواند سياستي درست و منطقي باشد.مي) ٦٩: ١٣٨٧آنها (بياباني، 

نمايد كه مرتكب به گذار تصريح ميكه در خصوص كالاي غيرممنوع است، قانون ٢٩در ماده 

ها در وهله نخست جريمه نقدي نسبي شود. اين مجازاتمحكوم مي ١٨هاي مقرر در ماده مجازات

گذار در عمده موارد ا و رفتار مرتكب، ميزان آن متفاوت است. قانوناست كه بر حسب نوع كال

                                                                                                                                                                        

بع احكام مقرر براي البته در اين خصوص برخي بر اين نظر هستند كه اين موارد اساساً ممنوع بوده و در نتيجه تا. ١

باشد، قانون مي ٢٧و  ٢٦، ٢٥قاچاق كالاي ممنوع هستند. در صورت پذيرش اين ديدگاه كه البته بر خلاف ظاهر مواد 

يافته موضوع مشمول ماده نحو سازمانحداقل در خصوص موضوع بحث حاضر، ابهام برطرف شده و حالت ارتكاب به

هاي مقرر در ، مطلق بزه١٣٩٤/٠٧/١٢مورخ  ٧/٩٤/١٩٢٣در نظريه شماره  شود. اداره كل حقوقي قوه قضاييهمي ٢٨

 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به جهت ممنوع بودن، در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است. ٢٦و  ٢٥مواد 
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بيني نموده كه اختيار دادگاه در تعيين جزاي نقدي بين ميزان آن را در قالب حداقل و حداكثر پيش

 يافته نيز به قوت خود باقي است. حداقل و حداكثر در خصوص قاچاق سازمان

قانون مبارزه با قاچاق كالا  ٦٧مجازات اسلامي و ماده  قانون ١٤٣موجب ماده در مواردي كه به

گذار در خصوص قاچاق و ارز، بزه قاچاق ارتكابي منتسب به شخص حقوقي است، قانون

، شخص حقوقي علاوه بر ٦٧موجب ماده بيني نموده است. بهيافته رويكرد افتراقي پيشسازمان

نقدي مقرر براي شخص حقيقي، به مجازات جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر حداكثر جريمه 

شود و اين مجازات در همان مرتبه اول ارتكاب قاچاق توسط اشخاص حقوقي و انحلال محكوم مي

: ١٤٠٠فرد، (رستمي غازاني و رحماني نظر از موضوع قاچاق و ارزش آن قابل اعمال استصرف

١٤٩-١٤٨.( 

: مقرر داشته ١٤٠٠مصوب  ٦٣لحاقي به ماده در آخرين اراده مقنن در مورد اين قانون تبصره ا

چنانچه جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون به تنهايي يا با در نظر گرفتن ديگر جرائم يا تخلفات «

يافته به حداكثر هر يك از اعضاي گروه سازمان ،يافته ارتكاب يافته باشدنحو سازماناين قانون به

شوند در هر مورد كـه مجـازات فاقد حداقل محكوم ميمجازات مقرر براي رفتار ارتكابي خود 

به  در صورتي كه قاچاق .گرددحداكثر باشد نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي

 .»اين قانون عمل خواهد شد) ٢٩و () ٢٨يافته ارتكاب يافته باشد وفق مواد (نحو سازمانتنهايي، به

 قوقي و تشديد مجازات آنانحص . توسعه دامنه مسئوليت كيفري اشخا٢-٢

تر و شديدتر بر نهادهاي هاي سنگينمعناي اعمال مجازاتتشديد مجازات اشخاص حقوقي به

دنبال ايجاد بازدارندگي و اند. اين رويكرد بهحقوقي در مواردي است كه مرتكب جرم شده

وقي در اطمينان از رعايت قوانين توسط اشخاص حقوقي است. تشديد مجازات اشخاص حق

 شود.هاي متفاوتي انجام ميهاي حقوقي مختلف به شيوهنظام

-يافته در جرايم اقتصادي و نظر به اينكه اين گروههاي مجرمانه سازمانبا توجه به دخالت گروه
اشخاص  وتوانند در قالب اشخاص حقوقي در برخي كشورها به ثبت برسند يا حتي جزها مي

ليت كيفري شخص حقوقي در برخي اسناد بين المللي نظير ماده مسئو ،حقوقي حقوق عمومي باشند

در  .)٢٣٢: ١٣٩٧(جوانمرد،  پذيرفته شده است كنوانسيون مريدا ٢٦كنوانسيون پالرمو و ماده  ١٠

ميلادي موضوع قبول مسئوليت كيفري اشخاص  ٧٠ويژه دهه هاي انتقادي بهادامه تحت تأثير انديشه

بيشتري پيدا  اهميتاقتضاي عدالت و مصلحت عامه  ،اجتماعي منفعتپرتو سه بنيان  حقوقي در

كرد لحاظ حقوقي پيدا كرد و جايگاه خود را در سياست جنايي تقنيني كشورهاي پيشرو به

 ).٢٧: ١٣٩٥(جعفري، 
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 ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٤٣عنوان يك قاعده عام و براي اولين بار ماده به

زمان اي و اصل مسئوليت همقوقي را مبتني بر دو اصل مجرميت عاريهمسئوليت كيفري اشخاص ح

در مسئوليت كيفري اصل «دارد: اين ماده مقرر مي .شخص حقيقي و حقوقي مورد تأكيد قرار داد

بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه 

مسئوليت كيفري  .شود ن مرتكب جرميآراستاي منافع  نام يا درنماينده قانوني شخص حقوقي به

اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. در صورتي كه  )كيفري(اشخاص حقوقي مانع مسئوليت 

همين قانون با توجه به  ٢٠شخص حقوقي براساس ماده مذكور مسئول شناخته شود، مطابق ماده 

شود كه البته ز موارد زير محكوم ميبار آن به يك تا دو مورد اشدت جرم ارتكابي و نتايج زيان

 .اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست

هاي خاص شخص حقوقي و عدم فتراقي شدن نظام دادرسي به اعتبار شخصيت مرتكب، ويژگيا

گذار آيين باشد كه به ناچار قانونامكان اجراي برخي آيين و مقررات دادرسي در خصوص آنها مي

كه عملاً جلب از جمله اين است. به جرايم اشخاص مذكور مقرر نموده خاصي را براي رسيدگي

پذير نيست و هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود اشخاص حقوقي امكان

شود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را جهت تبيين اتهام داشته باشد، به شخص حقوقي اخطار مي

نحو مقتضي قرارهاي يل كافي مبني بر توجه اتهام به شخص حقوقي، بهمعرفي نمايد و در صورت دل

هاي شغلي يا قرار منع تغيير ارادي در وضعيت خاصي ازجمله قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت

 ).٤٣: ١٣٩٨زاده و همكاران، د (بيگيگردشخص حقوقي صادر مي

براي اشخاص حقوقي مسؤوليت كيفري قائل شده  گذاردر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز قانون

ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا يا ارز  است. اگر قاچاق توسط شخص حقوقي

كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو قاچاق مكشوفه اقدام مي

 شود:ترتيب زير محكوم مي تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي به

حقوقي  در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص )الف«

 ؛از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي

 .»يافته انحلال شخص حقوقيدر مورد قاچاق كالاي ممنوع يا سازمان )ب

افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي «ست كه بيني شده انيز پيش ٦٧ماده  ١در تبصره 

با توجه به » يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.مي

اين تبصره ناظر به اشخاص حقيقي است و اين در حالي است  ،»افراد«گذار از واژه استفاده قانون

آيد كه تبصره ناظر به كه حكم خود ماده ناظر به مجازات اشخاص حقوقي است. به نظر مي

موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده و بديهي است كه اين  ناشخاصي است كه رفتار آنا
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ارتكاب بزه به نام يا در راستاي منافع  بايد نماينده قانوني شخص حقوقي بوده و شخص لزوماً

 ).١٥٦: ١٤٠١(رستمي غازاني،  شخص حقوقي باشد

منافع حاصل از «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر داشته كه چنانچه  ٦٧ماده  ٣تبصره 

 ،قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد

 ١٤٣ر خلاف قسمت اخير ماده بدر واقع . »شوداز محل دارايي شخص حقوقي وصول ميها جريمه

عجيب  .جا مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب استدر اين

قطعي قائل شده و تا پنج سال  براي افراد موضوع اين ماده محكوميت ٦٧كه تبصره يك ماده آن

: ١٣٩٨نيت، (پاك كت در اداره شخص حقوقي محروم نموده استها را از تأسيس و مشارآن

كه افراد موضوع جا مطرح مي شود آن است كه منظور تبصره از اين سؤالي كه در اين). ٦١٦-٦١٥

كه حكم محكوميت شخص حقوقي چيست؟ با توجه به اين، يابنداين ماده محكوميت قطعي مي

يك برداشت ممكن است  ،تكب جرم نيستمانع از صدور حكم محكوميت اشخاص حقيقي مر

آن باشد كه حكم صادره در خصوص اشخاص حقيقي مرتكب جرم قطعي بوده و قابليت 

ليكن اين نظر با ظاهر تبصره سازگار نيست؛ چراكه تبصره به قطعيت  ،تجديدنظرخواهي را ندارد

معناي آن را بهدارد و در واقع بايد كند بلكه قطعيت محكوميت را بيان ميحكم اشاره نمي

 منافات دارد. ممنوعيتي جهت اعمال تعليق مجازات دانست كه با قطعيت اجراي مجازات

افراد موضوع اين ماده منصرف از مديران شخص حقوقي  ٦٧ماده  ١تبصره  در توان گفتمي

كه علت و منظور از قطعي محسوب كردن محكوميت اين افراد هم مشخص تر اينعجيب .است

 ١!مربوط به ايشان است كه منطقي نيست يغير قابل تجديدنظر بودن آرا ،منظورآيا  ؛نيست

تا پنج سال مجـاز بــه تأسيس و  ،دوم تبصره نيز اشخاص حقيقي مورد بحثقسمت  موجببه 

حقوقي متهم و نيز  مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند كه اين ممنوعيت هم ناظر به شخص

مرجع  ،باشدبا توجه به اينكه اين مجازات از نوع مجازات اصلي مي .باشدديگر اشخاص حقوقي مي

 تصريح نمايد. صادركننده حكم بايد محروميت اشخاص را در حكم خود

 ١٤٣صرفاً در مورد ارتكاب قاچاق توسط شخص حقوقي است و بر خلاف ماده  ٦٧صدر ماده 

در خصوص افراد مباشر زيرات قانون مجازات اسلامي بخش تع ٧٤٧ قانون مجازات اسلامي و ماده

گذار نماينده قانوني يا مدير شخص حقوقي است يا ساكت است. لذا معلوم نيست آيا منظور قانون

تواند مباشر نيز مي الذكرفوققانون   ٧٤٧چون بند ج ماده يكي از كاركنان شخص حقوقي هم
                                                                                                                                                                        

اژه كه قبل از عبارت اندازد؟ به اين ترتيب كه شايد وگذار مخاطب را به اشتباه مييا اينكه ايراد انشايي قانون. ١

 گونهبعد از اين جمله و عبارت پس از آن را چ» و«يابند از قلم افتاده است! در اين صورت واژه محكوميت قطعي مي

 .توان معنا نمود؟)مي
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حقوقي را نيز  قاچاق محسوب شده و علاوه بر مسؤوليت خود، سبب مسؤوليت كيفري شخص

مدير شخص حقوقي را مشمول قانون  ٦٧ماده  ٤جا است كه تبصره فراهم آورد؟ جالب اين

 مجازات اسلامي قرار داده است!

 اعمال نهادهاي ارفاقي كيفري  . ممنوعيت٢-٣

سازي آن وجود ابزاري دقيق و كارساز جهت فردي ،منظور تأمين هرچه بهتر اهداف مجازاتبه

چون تخفيف و تعليق نيز در اين چارچوب قابل هم ارفاقي كيفري . نهادهاياست ناپذيراجتناب

تخفيف و تعليق جريمه نقدي را ممنوع ساخته  ،قانون مبارزه با قاچاق ٧١توجيه است؛ ليكن ماده 

معناي جلوگيري از كاهش يا به تعويق انداختن ممنوعيت تخفيف و تعليق جزاي نقدي به است.

ها با هدف اند. اين ممنوعيتعنوان مجازات تعيين شدهنقدي است كه به هايپرداخت جريمه

 گيرد.ها و تضمين اجراي كامل عدالت صورت ميتقويت اثر بازدارندگي مجازات

اي و اگر چه ممنوعيت تعليق مجازات حبس و شلاق در جرايم قاچاق كالاي ممنوعه و حرفه

گيري ليكن سخت ،شوداي جامعه توجيه مييافته با توجه به خطرناك بودن آن برسازمان

گذار در ممنوعيت تخفيف و تعليق در ساير موارد قاچاق كالا و ارز آن هم بدون توجه به قانون

هاي نقدي سنگين كه در جريمهخصوصاً اين. ميزان ارزش كالا و ارز قاچاق، قابل پذيرش نيست

محكوم عليه عملاً در امرار معاش روزمره خود و  ،كه معمولاً با ضبط وسيله نقليه هم همراه است

  ).٦١٦: ١٣٩٨نيت، (پاك كندمياش مشكلات جدي پيدا خانواده

سقف حبس بدل از جزاي نقدي در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر خلاف قانون مجازات 

ن عاجز سال است و ممنوعيت تخفيف و تعليق جريمه نقدي فردي كه از پرداخت آ ١٥اسلامي 

هاي اجتماعي و اقتصادي كه جز تحميل هزينه خواهد بودمنجر به حبس او تا مدت طولاني  ،است

براي جامعه ثمره ديگري ندارد. اساساً صرف عدم رعايت تشريفات قانوني ورود و خروج كالا و 

چنان حالت ، ريزارز توسط افراد جامعه خصوصاً در موارد قاچاق در سطح عرضه و خرده

 .شود كه مرتكب آن را شايسته تخفيف و تعليق ندانيماكي محسوب نميخطرن

در خصوص برخي از جرايم اقتصادي، سياست كيفري تقنيني مرتكبين را از برخي نهادهاي 

بازدارندگي تميت و قطعيت مجازات و شدت برخورد و حارفاقي با هدف اثربخشي بهتر و مؤثرتر 

: داردقانون مجازات اسلامي مقرر مي ٤٧يـن عــام مــاده در سطح قوان .بيشتر محروم ساخته است

ها قابل تعويق صدور حكم و صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آن«

 ».جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال -تعليق اجراي مجازات نيست...ج

انگاري وارد بعد از جرم ١٣٨٧(تعزيرات) اصلاحي  قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم ٧٠٣ماده 



٥٩     سيد مسعود حسيني و ديگران/  افتراقي شدن قاچاق كالا و ارز در سياست كيفري تقنيني ايران 

تواند تحت دادگاه نمي«دارد: مقرر مي ٣ عنوان قاچاق در تبصرهكردن مشروب الكلي به كشور به

قانون مجازات  ٢ماده  ٥نمونه ديگر تبصره . »١هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات بدهد

هاي مقرر در يك از مجازاتهيچ: «است كه مقرر داشته ١٣٦٩اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب 

اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات 

 .»باشددولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي

آمده  ١٣٩٩تصادي مصوب طرح مبارزه با جرايم اق ١٨انداز تقنيني در ماده در سطح چشم

 ،تعويق صدور حكم ،تعقيب مرور زمان :به نهادهاي ارفاقي ازجملهاعمال مقررات راجع«است: 

 ،آزادينظام نيمه ،تعيين مجازات جايگزين حبس ،معافيت از مجازات ،تعليق اجراي مجازات

اقتصادي در  هاي الكترونيكي و يا قرار بايگاني پرونده در جرائمآزادي تحت نظارت سامانه

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران  ٢ماده  ٤همچنين تبصره  ».باشدصلاحيت سازمان ممنوع مي

در كليه جرايم موضوع بندهاي الف، ب و پ «مقرر داشته:  ١٤٠٠در نظام اقتصادي كشور مصوب 

ي و آزادنيمه اين قانون استفاده از نهادهاي ارفاقي از قبيل تعليق اجراي مجازات، نظام) ٢ماده (

 .»آزادي مشروط ممنوع است...

يافته و قانون جزاي نقدي، در مطلق بزه قاچاق (اعم از سازمان ٧١موجب ماده پيش از اين، به

غير آن) قابليت تخفيف و تعليق مجازات حبس و شلاق وجود نداشت. همچنين در قاچاق 

ها قابل تعليق نبودند. براساس جازاتاي، ميافته و قاچاق كالاهاي ممنوعه و قاچاق حرفهسازمان

هاي مقرر براي اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مفهوم مخالف ماده مذكور، ديگر مجازات

هاي مقرر براي تخفيف و تعليق مجازات نبوده و مطابق عمومات، قابليت استثنائات و محدوديت

 ٦٣ليكن با توجه به ماده  ).١٤٩: ١٤٠٠فرد، (رستمي غازاني و رحماني تخفيف يا تعليق را داشتند

يافته و غير ، در شرايط كنوني در تمامي موارد قاچاق (اعم از قاچاق سازمان١٤٠٠اصلاحي سال 

آن) امكان تعليق اجراي مجازات و ديگر نهادهاي ارفاقي مانند تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، 

 نكردن ود ندارد. با توجه به اشارهمعافيت از كيفر، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده وج

قانون در خصوص  ٧٢و  ٧١اصلاحي به موضوع تخفيف مجازات، ضوابط مقرر در مواد  ٦٣ماده 

                                                                                                                                                                        

ـر حسـب مستفاد از نظر به اين«هيأت عمومي ديوان عالي كشور ٢٨/٠٣/١٣٩٨ – ٧٧٨مطابق رأي وحدت رويه شماره . ١ كه بـ

اصلاحي قانون مجازات  ٧٠٢جرايم مذكور در ماده  ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ١بند الف ماده 

قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٧بنابراين از شمول بند ت ماده  ،داخل در عنوان قاچاق نيست ١٣٨٧اسلامي(تعزيرات) مصوب 

اچاق عمده مشروبات الكلي خارج است، از اين رو اجراي مجازات اين جرايم با رعايت شرايط مقرر قابل تعليق نبودن ق ١٣٩٢

به حكم ماده  ١٣٨٧تعزيرات مصوب  ٧٠٣قانون اخير قابل تعليق است. به بيان ديگر تبصـره ســوم الحاقي به ماده  ٤٦در ماده 

 .»صادر نمايد) ٧٠٣و () ٧٠٢. مقرر در مواد (به طور ضمني نسخ شده است ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٧
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صورت مطلق قابليت تخفيف مجازات به قوت خود باقي است. بر اين اساس، جزاي نقدي به

 تخفيف را ندارد. 

قانون است. يكي از موارد  ٧٢اده استثنايي كه در اين خصوص وجود دارد، موارد مقرر در م

موجب اين ماده، حالتي است كه شخص مرتكب قاچاق در مراحل تحقيقات استثناي مذكور به

كند. در اين صورت، هاي قاچاق را فراهم ميمقدماتي با اقرار خود، موجبات دستگيري سرشبكه

هاي تكب از مجازاتكننده، ضمن ضبط كالا و يا ارز قاچاق، مربنا به تشخيص مرجع رسيدگي

يا در مجازات او تخفيف متناسب داده  شده مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز معاف

منظور جلب گذار بهتوان از تدابير خاص قانونهاي قاچاق را ميبه سرشبكه ٧٢شود. اشاره ماده مي

 ين جرم دانستيافته مرتكب قاچاق در جهت كشف و اثبات اهمكاري اعضاي گروه سازمان

 ).١٤٩: ١٤٠٠فرد، (رستمي غازاني و رحماني

ممنوعيت اعمال مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق 

ترين نهادهاي ارفاقي كيفري ازجمله مهماجراي مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده 

 ٦٣ماده اند. از اين رو در قاچاق كالا و ارز ممنوع شده جرائم و تخلفاتاست كه در راستاي 

تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به «مقرر شده است:  ) قانون صدرالذكر١٤٠٠(اصلاحي 

بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي غير از موارد پيشجرائم و تخلفات موضوع اين قانون به

ويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي است. مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تع

مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون 

اعمال نمي گردد. در خصوص پرونده هاي با ارزش بيشتر از ده ميليارد ريال، سازمان يافته، 

) و ١٨٠قانون و تبصره هاي آن، اعمال احكام مواد () اين ٣٥) و يا ماده (٢٢ماده (» ت«اي، بند حرفه

چون تخفيف هم »ارفاقي كيفري نهادهاي«همچنين ». ت) قانون آيين دادرسي كيفري جايز اس٢٣٧(

قانون مبارزه با قاچاق تخفيف و  ٧١و تعليق نيز در اين چارچوب قابل توجيه است؛ ليكن ماده 

 تعليق جريمه نقدي را ممنوع ساخته است.

هاي عنوان يك رويكرد نوين در نظامبه در زمينه قاچاق كالا و ارز كيفرگذاري افتراقيبراين بنا

تر و هايي عادلانههاي خاص هر مجرم، مجازاتكند با توجه به شرايط و ويژگيحقوقي، تلاش مي

بهبود  و قاچاق كالا و ارزتواند به افزايش عدالت، كاهش تكرار مؤثرتر تعيين كند. اين رويكرد مي

هايي نيز مواجه است كه نيازمند توجه و كمك كند، اما در عين حال با چالش قاچاقچيانبازپروري 

 .مديريت دقيق است



٦١     سيد مسعود حسيني و ديگران/  افتراقي شدن قاچاق كالا و ارز در سياست كيفري تقنيني ايران 

 گيرينتيجه

دهنده رويكردي دوگانه در افتراقي شدن قاچاق كالا و ارز در سياست كيفري تقنيني ايران، نشان

عاد مختلف اين سياست كيفري حاكي از آن انگاري و كيفرگذاري اين جرايم است. بررسي ابجرم

انگاري در حوزه قاچاق كالا و ارز با تفكيك ميان جرم و تخلف، احاله به است كه توسعه جرم

تر براي مقابله با اين پديده فراهم يافته، چارچوبي دقيقانگاري قاچاق سازمانقوانين خاص و جرم

يافته ايران با در نظر گرفتن ماهيت سازمانآورده است. در اين راستا، سياست كيفري تقنيني 

ها كرده و دامنه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را گسترش داده قاچاق، اقدام به تشديد مجازات

عنوان معياري براي تشديد يافتگي جرايم قاچاق بهدر حوزه كيفرگذاري افتراقي، سازمان. است

دامنه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي و ها مدنظر قرار گرفته است. همچنين توسعه مجازات

دهد. علاوه تري را در قبال قاچاق ساختاريافته نشان ميگيرانهها، رويكرد سختتشديد مجازات آن

بر اين، ممنوعيت اعمال نهادهاي ارفاقي كيفري، همچون تعليق مجازات و آزادي مشروط، بيانگر 

 .جرايم است گذار در برخورد با اينگرايانه قانونسياست سركوب

دهد هرچند سياست كيفري افتراقي در حوزه قاچاق كالا و ارز نتايج اين پژوهش نشان مي

هاي قانوني را براي مقابله مؤثر با اين پديده تقويت كند، اما اجراي صحيح توانسته است چارچوب

اصلاح  ها مستلزم نظارت مستمر، هماهنگي بين نهادهاي اجرايي و قضايي وو دقيق اين سياست

انگاري و شود ضمن حفظ ساختار افتراقي جرمبنابراين پيشنهاد مي هاي قانوني است.برخي كاستي

هاي اي اصلاح شوند كه از سوءاستفادهگونهكيفرگذاري، سازوكارهاي كنترلي و اجرايي نيز به

 .يابد احتمالي جلوگيري شده و كارآمدي نظام كيفري در مقابله با قاچاق كالا و ارز افزايش

 كتابنامه

. )قانون مجازات اسلامي ٥١٦واله كيفري (بررسي كيفر موضوع ماده ح. )١٣٨٩(بشيريه، تهمورث 

 ،١٦. 

). تصميم گيري مجرمان از منظر اقتصاد رفتاري و دلالت ١٤٠٠ميد؛ ساكياني، زهرا (حمند، بهره

 ).١١٥( ٨٥، هاي آن در سياستگذاري كيفري. 

 .٥، هاي آينده.يافته و چالش). جرايم سازمان١٣٩٧بياباني، غلامحسين (

كاربست آيين دادرسي  .)١٣٩٨غلامحسن (، كوشكي؛ حسنعلي، زادگانذنؤمزاده، بهروز؛ بيگي

. كيفري افتراقي نسبت به اشخاص حقوقي در مرحله تحقيقات مقدماتي

، ٢٩( ٨.( 

. افتراقي شدن سياست كيفري در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز: )١٣٩٨(نيت، مصطفي پاك



١٤٠٤تابستان )، ٢٠(پياپي  دومسال ششم، شماره  »حقوقدولت و «فصلنامه      ٦٢

زير نظر  )، كتاب چهارم (علوم جنايي تجربيها. ها و چالشجلوه

 ايران، تهران: انتشارات ميزان. حسين نجفي ابرندآبادي،علي

). مباني مسؤوليت ١٣٩٧( دمحمدحسنيس ان،يآزادفر، محمدصادق؛ جواد؛ احمدعليثالث مويد، 

، يافته مبتني بر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز. كيفري در جرم قاچاق سازمان

٤٣. 

مباني و اصول مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات . )١٣٩٥( جعفري، مجتبي

 .١٤،  .اسلامي

  ايران، تهران: انتشارات جنگل. .). ١٣٩٧( بهروز ،جوانمرد

. ايران، تهران:  ).١٤٠١اصغر (جوانمرد، بهروز؛ شفيعي خورشيدي، علي

 مجمع علمي و فرهنگي مجد.

ها موانع و نواقص قانوني كنترل جرايم اقتصادي نگاهي بر محدوديت .)١٣٩٢( اسمعيل نژاد،رحيمي

سين نجفي ابرندآبادي، ايران، ح، كتاب دوم، زير نظر عليدر ايران، 

 تهران: بنياد حقوقي ميزان.

ايران، تهران: بنياد  ). ١٤٠١رستمي غازاني، اميد (

 ن.قوقي ميزاح

). سياست كيفري افتراقي در قبال قاچاق كالا و ١٤٠٠فرد، محسن (رستمي غازاني، اميد؛ رحماني

 ).١٢٠( ٨٦، يافته. ارز سازمان

يافته كالا در حقوق قاچاق سازمان .)١٣٩٧( محمدرضا، زادهعدومي ؛حسين ميرمحمدصادقي،

 .٧،  .كيفري ايران

ويكردي نوين بر ارجاع كيفري در پرتو اصل ). ر١٣٩٨سين؛ لكي، زينب (حمدصادقي، حميرم

 ).٢٧( ٧، . گذاري منصفانهوصف

شناسي، دوره دكتري، دانشكدگان ). تقريرات درس جرم١٣٨٦حسين (علي ابرندآبادي، نجفي

 فارابي دانشگاه تهران.

 . درباره سياست جنايي افتراقي.)١٣٩٥حسين (ي، علينجفي ابرندآباد
قوقي ح، تأليف كريستين لازرژ، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، ايران، تهران: بنياد 

 .زانيم

 

 

 
 


